
پيوند ميان اقتصاد و فرهنگ در قرآن
نويسنده: سيد علي شوكتيان
روحيه انسان اين است كه به‌طور معمول سرمنشاء مشكلات را در جايي ديگر به جز وجود خود جستجو مي‌كند. به‌عنوان مثال اگر مشكلات اقتصادي گريبانگير ما شود، مسئولين دولت، نظام سلطه، همكاران، خانواده، جامعه و... را مقصر مي‌دانيم و هيچ‌گاه نوبت اين تقصير به خود ما نمي‌رسد. در حالي كه قرآن به صراحت سر منشاء مشكلات مادي و اقتصادي را نوع رفتار فرهنگي خود ما بيان مي‌كند.

اگر تقوي را نقطه اوج فرهنگ اسلامي بدانيم ـ كه همين‌گونه است ـ پيوند تقوي با معيشت، خروج از مشكلات و رفع گرفتاري‌ها در قرآن رابطه‌اي مستقيم است.

در اين نوشتار كوتاه فقط به عناوين چند آيه اشاره مي‌نماييم.

اعراض از ذكر= معيشت ضنك
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى‏(124)
و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت و روز قيامت، او را نابينا محشور مى‏كنيم!» (طه/124)
گاه مى‏شود درهاى زندگى به روى انسان به كلى بسته مى‏شود، و دست به هر كارى مي‌زند با درهاى بسته رو به رو مى‏گردد، و گاهى به عكس به هر جا روى مى‏آورد خود را در برابر درهاى گشوده مى‏بيند، مقدمات هر كار فراهم است و بن‏بست و گرهى در برابر او نيست، از اين حال تعبير به وسعت زندگى و از اولى به ضيق يا تنگى معيشت تعبير مى‏شود، منظور از" معيشت ضنك" كه در آيه آمده نيز همين است. 
گاهى تنگى معيشت به خاطر اين نيست كه درآمد كمى دارد، اى بسا پول و درآمدش هنگفت است، ولى بخل و حرص و آز زندگى را بر او تنگ مى‏كند نه تنها ميل ندارد در خانه‏اش باز باشد و ديگران از زندگى او استفاده كنند، بلكه گويى نمى‏خواهد آن را به روى خويش بگشايد، به فرموده على عليه‌السلام «همچون فقيران زندگى مى‏كند و همانند اغنياء و ثروتمندان حساب پس مى‏دهد.»
راستى چرا انسان گرفتار اين تنگناها مى‏شود، قرآن مى‏گويد: عامل اصليش اعراض از ياد حق است. ياد خدا مايه آرامش جان، و تقوا و شهامت است و فراموش كردن او مايه اضطراب و ترس و نگرانى است. هنگامى كه انسان مسئوليتهايش را به دنبال فراموش كردن ياد خدا به فراموشى بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع مى‏گردد، پيدا است، كه نصيب او معيشت ضنك خواهد بود، نه قناعتى كه جان او را پر كند، نه توجه به معنويت كه به او غناى روحى دهد، و نه اخلاقى كه او را در برابر طغيان شهوات باز دارد.

برکات

اما اگر افراد جامعه خود را به گوهر تقوي بيارايند بركات بر آن‌ها نازل مي‌شود.
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ـ و اگر اهل شهرها و آبادي‌ها، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مى‏گشوديم ولى (آن‌ها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمال‌شان مجازات كرديم.» (اعراف/96)

راحتي دنيا و آخرت

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى‏ وَ اتَّقَى * وَ صَدَّقَ بِالحُسْنىَ‏ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ـ امّا آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد، و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند، ما او را در مسير آسانى قرار مى‏دهيم. (ليل/5تا7)

خروج از مشكلات

وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا ـ و هركس پرهيزگار باشد، خداوند راه خروج از مشكلات را برايش قرار مي‌دهد.(طلاق/2)
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